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ها و ایجاز و سـادگی  گیري از موسیقی واژهها، بهرهها و تمثیلافزون بر این، کاربرد انواع حکایت
.سخن رهاورد نگاه به مخاطب است

هاي کلیديواژه
، مجلس گویینثر عرفانی، سخنوري، مخاطب

مقدمه
Addressee)ی بشر به جا مانـده  هاي فرهنگ شفاهاند که از دورهاي کهن دانستهرا واژه) مخاطب

پـیش از دوران  [شـده اسـت کـه    هایی از مردم گفته میدر اصل به گروه«در گذشته، مخاطب . است
محسـنیان راد،  (» انـد شـده براي شنیدن یک سخنرانی، گفتار یا بحث در یک جا جمع مـی ] هارسانه
1387 :80.(

بررسی متون ادبـی  . یافته استدر بسیاري از علوم و هنرها اهمیتی ویژه » شناسیمخاطب«امروزه 
توانـد افقـی   هاي نویسنده نسبت به مخاطبان خود، مـی ها و دریافتگذشته و پژوهش درباره اندیشه

ادب فارسی، مجالس عرفانی اسـت و  بخشی مهم از متون برجسته. پیش روي محققان بگشایدتازه
.مخاطب استیکی از موضوعات محوري در مجالس عرفانی، اهمیت دادن و توجه به

گویی تر نمود داشته باشد اما در مجلسشاید در زبان نوشتار توجه نویسنده به مسئله مخاطب کم
که شیوه بیان بر زبان گفتار استوار است، مانند هر گفتار دیگر با مثلث گوینـده، شـنونده و موضـوع    

تـوان گفـت   ست امـا مـی  پیداست که هر ضلعی در دو ضلع دیگر مؤثر ا. گفتار یا پیام مواجه هستیم
. 1تر استتر و محورينقش گیرنده یا مخاطب اصلی

در ایـن نـوع زبـان، توجـه بـه      . گویی یکی از نمودهاي شنیدنی یـا گفتـاري زبـان اسـت    مجلس
اقتضائات روحی و مقامی شنونده ضرورت بسیار دارد زیرا هدف اصلی انتقال هدف و پیامی اسـت  

لاي کلام خود بـه  بهبینیم که گویندگان مجالس در لااین رو میاز. که در دل کلام جاي گرفته است
انـد؛ تـا   ها در بیان مطالب پرداختـه هاي مخاطب و اهمیت رعایت این ویژگیتشریح و تبیین ویژگی

هــاي اگرچــه بحــث. دهــدشــکل مــیآن جــا کــه یکــی از موضــوعات مجــالس را همــین مســئله 
است اما گویندگان موفق و یزان امروز پررنگ نبودهپژوهی در گذشته به ممحوري و مخاطبمخاطب
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سرشار بودن این متون از ضمیرهاي خطـابی  . انددانستههوشیار همواره مخاطب را مهم و قابل اعتنا 
گویان اي است که توجه به مخاطب را نزد مجلسترین نشانههاي گوناگون اولین و بیرونیو خطاب

اسـت کـه بسـیاري از    ساس نگـاه ویـژه و مسـتمر بـه مخاطـب     در این روش بر ا. سازدپدیدار می
در واقع گوینده با توجه و شـناخت نسـبت بـه سـطح     . گیردهاي لفظی و محتوایی شکل میویژگی

هـاي وي، معنـاي   هـا و گـرایش  آگاهی، میزان درك و نیازهاي فردي و اجتماعی مخاطب و نگـرش 
.ریزدمورد نظر خود را در ظرف عبارت می

در واقـع بخـش   . انی ملاك و معیار فصاحت و بلاغت، مقتضاي حال مخاطـب اسـت  در علم مع
در تعریف علم معانی نیز سخن گفتن بر مقتضـاي  . پردازدشناسی میمهمی از علم معانی به مخاطب

.حال مخاطب و شنونده، جزئی جدا نشدنی است
مخاطبـان متفـاوت   رویی و مواجه شدن گوینده بـا صناعات خمس در علم منطق هم بیانگر روبه

برهـان،  (است و این که با توجه به هر نوع مخاطب باید از کدام روش بـراي اقنـاع وي بهـره بـرد     
). 7: 1385بابایی، . ك.ر) (جدل، خطابه، سفسطه و شعر

علـوم بلاغـی بـیش از گذشـته دیـده      امروزه نیز تأکید بر اهمیت شنونده در مباحث نقد ادبـی و  
هـایی  نظریه. خوردبه چشم میهاي ادبی معطوف به خواننده نظریهرخیشود و این موضوع در بمی

. ...قراردادهاي خواندن وتوانش ادبی،خواننده،تجربه،ه نهفتهخوانندهاي انتظار خواننده،افقمانند
توجـه  اسلامی متاثر از قرآن است، در زمینـه از آن جا که ساختار و بافت معانی در مجالس دوره

نگري در قـرآن همخـوانی و همـاهنگی    گویی با بسیاري از الگوهاي مخاطباطب نیز مجلسبه مخ
تنوع روش قرآن در مواجه شدن با مخاطبان متعدد، در رویکرد گویندگان مجالس به مخاطـب  . دارد

نوسان کلام الهی در لحن و بیان و درشتی و نرمی سخن که نشان از تفـاوت  . کاملاً مؤثر بوده است
هـا،  ها و اندیشـه خوبی براي این سخنوران بوده است تا در برخورد با فهموارهدارد، نمونمخاطبان

الثالثه، مخاطب به سه الاسرار میبدي به ویژه در نوبه به عنوان مثال در کشف . متفاوت سخن بگویند
بیش هـاي دیگـر نیـز کمـا    این رویه را در متن. عوام، خواص و اخص خواص: شوددسته تقسیم می

.توان دیدمی
توانـد  ایـن مخاطـب مـی   . خاطب اسـت معطوف به م» گوییمجلس«در مجموع باید گفت سنت 

دیگري کـه  نکته. تاریخیعینی و حاضر باشد یا خوانندهزمان، هم جمع باشد و هم فرد، شنوندههم
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که در » رعایت اقتضاي حال مخاطب«قبل از ورود به بحث شایان یادآوري است، آن است که اصل 
اگرچـه در مجـالس   . شود در اساس به ادب گفتار مربوط بوده است نه نوشـتار علوم بلاغی دیده می

مطـالبی اسـت کـه    رو هستیم اما نوشتار حاضـر دربـاره  عرفانی با صورت مکتوب این سخنان روبه
.شفاف و صریح پیرامون مخاطب بیان کرده استمجالس به گونهگوینده

پیشینه پژوهش
هـاي مخاطـب   ها و گونهاهمیت و جایگاه مخاطب و تحلیل ویژگیکنون پژوهش مستقلی دربارهتا

گویی و تحول آن به عنـوان  مجلسهایی در زمینهدر مجالس عرفانی انجام نگرفته است اما پژوهش
نیـز  » مخاطب و مخاطب شناسـی «درباره. در قالب مقاله و کتاب صورت گرفته استیک نوع ادبی

شناسـی  عبور از مخاطـب «از جمله کتاب . شودیابد، عناوینی دیده میکه با علوم مختلفی ارتباط می
شناخت و تحلیل مخاطب در ادبیات کـودك و نوجـوان   که درباره) 1385(سیدآبادي نوشته» سنتی

اطـات  علوم رسانه و ارتبمخاطب را بر اساس نظریات جدید در حوزهوي مقوله. نگاشته شده است
مخاطـب کیسـت؟   «داند و در فصلی با عنـوان  شناسی را وابسته به متن میکند و مخاطبتحلیل می

شـود،  شناسی گاه به جامعه شناسی نزدیـک مـی  دارد که مخاطباذعان می» شناسی چیست؟مخاطب
. یابدشناسی وحتی زمانی به بیولوژي و آمار ربط میشناسی اجتماعی، مردمشناسی، روانگاه به روان

ها، سـبک زنـدگی، باورهـا و اجـزاء و عناصـر پیـام بـه        در بخشی دیگر، مخاطب بر اساس نگرش
کند که شناخت مخاطب، شـناختی  در پایان نویسنده تأکید می. هاي گوناگون تقسیم شده استدسته

حداکثري و کامل نخواهد بود و شناختی حداقلی است؛ بنابراین، تحدید و تـدقیق مخاطـب، یعنـی    
، در مقالـه )1391(زرقـانی و همکـاران   . تر خواهد کـرد بندي، کار شناخت را ممکننش یا دستهگزی

، مخاطبان شـعر سـنایی را در متـون    »شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجريمخاطب«
داسـتانی و ترسـلی بررسـی    -ادبی، روایـی -اي، اخلاقی، فنینامهتاریخی، عرفانی، تفسیري، زندگی

منظور از مخاطبان در این مقاله نویسندگانی هستند که از شعر سنایی در آثار خود اسـتفاده  . ه اندکرد
پرسش اصلی در این مقاله آن است که کدام گروه از نویسـندگان بـه شـعر سـنایی توجـه      . اندنموده

به کدام مشخص زمانی چگونه بوده است و اند و میزان این اقبال در یک محدودهبیشتري نشان داده
هـاي  شناسـی حـافظ در سـده   مخاطـب «در مقاله) 1388(فتوحی . اثر سنایی بیشتر توجه شده است
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نیـز شـبیه همـین پـژوهش را دربـاره     » هشتم و نهم هجري بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک
.شعر حافظ انجام داده است

، »ي آن در مجالس سبعه مولويهاگویی و شیوهمجلس«اي با عنوان در مقاله) 1387(غلامرضایی 
ترکیب مطالب بررسی کـرده اسـت و سـپس    مولوي را از نظر نثر و شیوههاي مجالس سبعهویژگی

آیـات و روایـات، آوردن دعـا و مناجـات،     گـو، ترجمـه  وگفتخطابی بودن نثر، به کار بردن شیوه
هـا و حـالات   عر، توصیف صحنهاستفاده از داستان و حکایت در توضیح و تبیین مطلب، استناد به ش

هاي این مجالس برشمرده است اما بـه  نویسان و استفاده از سجع را از جمله ویژگیداستانبه شیوه
.مخاطب نپرداخته استمقوله

از همان نویسـنده  ) از قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم(» شناسی نثرهاي صوفیانهسبک«دیگر، کتاب 
پـس از آن یـک   . اوضاع تاریخی و اجتماعی و مسـئله تصـوف اسـت   درآمد این اثر بحثی در . است
هاي نثـر صـوفیانه، نزدیـک بـه     ترین نمونهشود و با ذکر شاخصبندي از آثار متصوفه ارائه میدسته

، نویسـنده بـه چنـد    »مقتضـاي حـال  «در بخشی از کتاب با عنـوان  . شودشصت نویسنده معرفی می
شامل (پردازد که خطابی بودن نثر مقتضاي حال است، میویژگی که در نثر صوفیانه حاصل رعایت

تأکیـد بـا سـوگند، دریـغ و     (، القاي حـالات عـاطفی   )هاي امر، ندا و ضمیرهاي خطابیفراوانی فعل
. عبارات عربی و کاربردهاي عامیانه از آن جمله است، استفاده از شعر، ترجمه...)پرسش، تصدیق و

مانند تمثیل و روایت که در سایر فصـول مطـرح شـده اسـت نیـز      افزون بر این، برخی موارد دیگر 
).1388غلامرضایی، (توجه به مخاطب از سوي گوینده تلقی گردد تواند نتیجهمی

هـاي بلاغـی   مخاطب در این پژوهش آمده است، بیشتر مربوط به ویژگیدر مجموع آنچه درباره
متنی است امـا در نوشـتار حاضـر    گاهی برونمانند تکرار و تصدیق و سوگند و در بعضی موارد با ن

یعنـی مبـانی و اصـولی کـه خـود      -سعی شده است مباحث مربوط به مخاطب از حیث درون متنی
هاي شخصـی  این مقوله تجربهترین پشتوانهمهم. واکاوي شود-کندمخاطب طرح میگوینده درباره

.سخنوران در برخورد با مخاطبان است

سخنماهیت و جوهره. 1
گویان، توجه به ماهیـت کـلام و کارکردهـاي آن    شناسی مجلسیکی از موضوعات مهم در مخاطب
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. انـد گویان با دقت در این مسئله مباحث و ظرایفی را در این بـاره طـرح کـرده   برخی مجلس. است
گویی است، در همین زمینه به مراتـب و وجـوه   مجلسهاي برجستهاحمد جام که آثار وي از نمونه

پـس سـخنان را نیـک    «: تفاوت در معانی سخن توجه داشته، معتقد است هر کلام چنـد روي دارد م
هاي سخن بباید نگریست تا غلط نیوفتد زیـرا هـر سـخنی کـه آن را یـک      تأمل باید کرد و در روي

روي بینی اگر چه نیکو بینی آن سخن تو را نباشد زیرا که وقت دیگر، آن دیگر روي به تـو نمایـد،   
احمد جام، (» ها بینی تا در غلط نیوفتیپس اول چنان باید که آن سخن را همه روي. ط اوفتیدر غل
) السـلام علـیهم (هایی نیز از پیامبران مانند موسـی و عیسـی و خضـر    در این باره مثال). 138: 1350

ه االله سخنی بگفت از سـر آن بسـتاخی ک ـ  شیخ منصور رحمه«کند که آورده است و از حلاج یاد می
هر چه روي به خلق نماید راست نماید و هـر چـه   ... وقت خط کفر بر او کشیدندهمه ائمه. داشت

هـر  «: گویدنیز در جاي دیگر می). 318: 1350احمد جام، (» ننماید جان ایشان ببرد و ایمان دیگران
چـه  سخنی که به ظاهر، الفاظ آن پیراسته داري تا با خلق راست آید لـذت آن سـخن بشـود و هـر     

معنی آن سخن نگاه داري لذت سخن بر جاي ماند خاص را اما گفت و گـوي خیـزد و هـر کسـی     
درنیاود و چون نصیب خلق و عامه نگه داري، لذت، پاك از سخن بشود خاصگان را اما عامگـان را  

). 318-319: 1350احمد جام، (» نصیب باشد
اند که قادر به فهم معنـا بـدون واسـطه   دمولانا نیز در اساس، سخن گفتن را براي کسانی لازم می

یابد به ابـزار  کلام نیستند وگر نه در نگاه وي آن کس که بی حرف و گفت و صوت پیام او را درمی
ایـن سـخن   «: آورداو این مطلب را به زیبایی و دلنشینی تمام چنـین مثـال مـی   . سخن محتاج نیست

که بی سخن ادراك کند بـا وي  ند اما آنبراي آن کس است که او به سخن محتاج است که ادراك ک
» 2شنود مشغله و بانگ چه حاجت باشـد پس پیش آن که آواز پست را می... چه حاجت سخن است

سخن گفتن براي آنان است که بدون واسطه قادر به درك در این نگاه، فلسفه). 22: 1348مولوي، (
اي هـاي کـلام را مرتبـه   دال و مـدلول این مطلب، نخست بیانگر آن است که مولوي . حقایق نیستند

داند یا به سخن دیگر، ماهیت سخن آن است که از عالم معانی بـا واسـطه   فروکاسته از عالم معنا می
دیگر آن که با وجود این کاسـتی  نکته. دهددهد، پس معرفتی شهودي و یقینی به دست نمیخبر می

حقایق  نیست پـس سـخن گفـتن بـه عنـوان      چون بیشتر آدمیان را توان برداشت آب از سرچشمه
.نمایدضرورتی گریزناپذیر رخ می
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مخاطب. 2
هاي آناهل بودن مخاطب و ویژگی. 1. 2

گوینـدگان و نویسـندگان بـوده    شایستگی شنونده یا خواننده اصل مهمی است که همـواره دغدغـه  
بـاره  در ایـن . نمـوده اسـت  ویژه آنجا که گوینده، سر اهل دل و سخنی ارزشمند را بیان مـی به. است

هـا فرصـتی جداگانـه    آناند که آوردن همهها و دقایق بسیار ذکر کردهبزرگان تصوف و عرفان نکته
پـیش از وي  . 3تر و رساتر باشدبیانات مولوي در مثنوي معنوي زبدهشاید از میان آن همه،. طلبدمی

سـخنان خـود   اء ولد کیفیت، عمق و اندازهبه«. دادپدرش بهاء ولد نیز به این اصل اهمیت بسیار می
خود وي بـه  ). 74: 1382مایر، (» دانست که طالبان، شایستگی دارند و خواهان آنندرا در آن حد می

از ] محتاج معرفت دینـی و شـناخت خداونـد   [نیازمند : مریدان را گفتم«: این اصل چنین اشاره دارد
کلمـه دهنـد تـا مـر     حاجت وي مرا لقمـه ندازهبه ا. شما یک کس یا دو کس و یا بیست کس باشد

). 288/ 1: 1352بهاء ولد، (» ایشان را دهم
ایشان » اهل بودن«اي اوقات کسانی چون بهاء ولد، یکدست بودن مخاطب و در اصطلاح در پاره
دانستند و بر این نکته که مستمع نیز صاحب سخن را بـر سـر ذوق خواهـد آورد، تأکیـد     را مهم می

. محدود ولی کاملاً نامعین شنوندگان خود بر نـوعی مجانسـت تأکیـد داشـت    بهاء در حلقه. داشتند
هاي خـلاف جهـت آن هـا    گیريپسندید زیرا موضعشرکت جستن نااهلان را در جلسات خود نمی

دار کند و آمادگی جذب آن ها را زایل میان مشتاقان و تسلیم شدگان را خدشهممکن بود هماهنگی
تمایل در جلسات وعظ او مانع از تأثیر کـلام او خواهـد   ر او این است که حضور افراد بیباو. سازد
مندان خوب نیز باید با افراد میانـه حـالی کـه    این گونه افراد باید دور نگه داشته شوند و علاقه. شد

خود دست آمیزهاي شبههاي رفتار نمایند که از دیدگاههنوز در بین شنوندگان وجود داشتند به گونه
).74-76/ 1: 1352بهاء ولد، (شد بذر کلام او باید در زمین مستعد پاشیده می... بکشند و برگردند

بدین معنا کـه از نظـر   . توان در نظر گرفتشنونده و گوینده نیز میویژگی مجانست را در رابطه
. شـود، دارد اري مـی روحی، کشش و میل باطنی شنونده ارتباط مستقیمی با آنچه بر زبان گوینده ج ـ

دانـی آخـر کـه چـون     ! مسـتمع بـاش اي شـنونده   «: گونه آورده استالقضات در همین باره اینعین
اي آن باشد که اگر نیز این مقام نداري، چون بشنوي دل و درونت گـواهی دهـد   شنونده باشی، شمه

ر کتـاب صـادر   هـا خـود د  به صدق آن زیرا که اگر در باطن تو مثل این کلمات نبودي، ایـن سـخن  
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اي در واقع وي بر آن است کـه گرچـه ممکـن اسـت شـنونده     ). 253: 1386عین القضات، (» نشدي
سخنان او را خود، نچشیده و تجربه نکرده باشد اما از آن رو که نـوعی کشـش و پیونـد روحـی بـا      

. القضات جاري شودشود چنین سخنانی بر زبان عینمفاهیمش دارد ناخواسته موجب می
کند و این کـه بنگـرد تخـم    هاي شنونده موظف میلی، واعظ را نخست به شناسایی قابلیتمستم

زار است تلف نمودن کلام است و ممکـن اسـت   پاشد؛ اگر شورهسخن خود را در چگونه زمینی می
کنـد وعـظ مردمـی کـه امیـد صـلاح در       تباهی خود گوینده را هم در پی داشته باشد؛ لذا توصیه می

کـه ایشـان را قابـل    ها نیست، ممکن است به کژ شدن خود واعظ بینجامد مگـر آن راست کردن آن
). 4/1734: 1366مستملی، (نصیحت بداند 

آورده است که منظور، نگفتن سـخن  » ...لو تقَول علینا بعض الاقاویل«همچنین ابن عطاء در تفسیر آیه
ام بگوید با او عقوبت کنـیم، از بهـر آن   گفت اگر آن سر که با خاص باید گفتن با ع«: خاص با عام است

که به نااهل سر گفتن هم بر سر ظلم باشد و هم بر آن کس که با او سر گفته باشد که نه به جایگـاه نهـی   
). 1739- 1740: 1366مستملی، (» و ظلم بر آن کس باشد که چیزي نهادي که او طاقت آن ندارد

گوید که باید به اندازه فهـم و  صف سخن بلیغ میابن عطاء در چگونگی بیان مطالب بر منبر و و
به اندازه دانش خود و آن اندازه بگو که ایشان طاقـت شـنیدن آن را دارنـد    «: دریافت مخاطبان گفت

پس اگر فهم را بارِ معانی فـزون از  . زیرا که سمع، حاصل عبارت است و فهم، حاصل معنیِ عبارت
وي دلیل اثبات این اصل مهم را چنین ذکـر  ). 1739: 1366مستملی، (» طاقت وي نهی، هلاك شود

پروردگار به رسولش فرمود آنچه به سوي تو همی فرو آورند از جانب خداوند، بـه مـردم   «: کندمی
نچه را مـردم  برسان و نگفت آن چه ما تو را به وي شناسا گردانیدیم زیرا جبرئیل به عنوان واسطه آ

افتاد وراي طاقت جبرئیـل و  گرنه آنچه پیامبر را کشف میگفت وتوان شنیدن و فهمش داشتند، می
).498: 1366مستملی، (» غیر جبرئیل بود

شناسی رفتار حاضران در مجلس نیـز بخشـی دیگـر از    برخی از گویندگان در خلال نقد و آسیب
هاي یددر واقع این نقدها در عین بیان نبایدها، با. کنندهاي مخاطب را به شکل سلبی بیان میویژگی

ابن جوزي در نقد رفتار مخاطبان مجـالس وعـظ و تـذکیر    . داردرفتار مخاطب را نیز پیش چشم می
گهگاه زنی مثـل زن زائـو   . کشد که کمک کنید که من در حال وجدمیکی فریاد می«: گویدچنین می
بـاب  از محمـد بـن سـیرین پرسـیدند در     ... خیزداندازد و برمیکشد و روپوشش را دور میجیغ می
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هـا  اگر یکـی از آن ] یعنی خداوکیلی[ها کنند؛ گفت ما باشیم با آنکسانی که هنگام خواندن قرآن غش می
بر پشت بامی نشسته باشد و پایش را دراز کرده باشـد و بعـد بیاینـد و از اول تـا آخـر قـرآن را بـرایش        

: 1388ابـن جـوزي،   (» گویـد اندازد؟ اگر انداخت راست مـی بخوانند، آیا از پشت بام خودش را پایین می
عمـوم مـردم   «: هاي آنان در قبال وعـظ مـی نویسـد   وي در نقد مقاصد مخاطبان و خواست). 164- 165

).166: 1388ابن جوزي، (» سازندها را دستاویز خود میها و موعظهخواستار دنیایند و قصه
موضوع نیز به قـدري  این . قابل تأمل دیگر میزان و قدرت مخاطب شناسی گویندگان استنکته

بنـدي  کند و حتی به طبقهخود روشن مینمود دارد که گوینده زوایاي آن را در خلال منبر یا نوشته
ایـن  . پـردازد سطوح مختلف درك شنوندگان و تشریح حالات مختلف روحـی و درونـی آنـان مـی    

یـل نبـود شـنونده    مسئله براي برخی گویندگان چنان اهمیت داشته است که در بسیاري موارد بـه دل 
سخن نیز مکرر آنچه را از شـنونده  ضمن آن که در میانه. اندلایق سخن را سربسته یا ناتمام گذارده

.کنند تا سخن را به اهلش سپرده باشندتوقع دارند توصیف می
چنـین  ، از مخاطـب  )کـه بـه صـورت امـلا بـوده اسـت      (شیخ جام در ابتداي یکی از آثار خـود  

). 8: 1372احمـد جـام،   (» این کتاب برخواند باید که به اعتقاد درسـت برخوانـد  هر که «: خواهدمی
مخاطـب چهـره   داند که بـه فراخـور اعتقـاد و ایمـان     اي میهاي سر بسته وي سخنان خود را درج

آن کسانی که در این کتاب به اعتقاد و ایمان درست نظـر کننـد ایشـان را از ایـن کتـاب      «: نمایندمی
و اگر فکرت و فهم و عقل او این قوت ندارد گو برو و گرد این بحـر و  ... حاصل گرددبسیار فایده

).   60: 1372احمد جام، (» این ساحل مگرد که در خون خویش سعی کرده باشی
هـا و  از نظر شیخ جام مخـاطبی شایسـتگی درك و دریافـت سـخنان او را دارد کـه چنـین بایـد       

حاسد و دنیادوست و مبغض و منافق طبـع و مرائـی و جمـع و    هیچ «: هایی را پیش چشم داردنباید
این سخن را مردان مرد باید و سالکان راه حقیقـت  . کننده از این کتاب و از این سخن بهره نیابدمنع

). 99: 1372احمد جام، (» تا از این حدیث بهره توانند گرفت
این سـخن در حوصـله هـر    «: ويراز نظر او مخاطب باید اهل تفکر و تأمل باشد نه تقلید و پس

احمـد جـام،   (»کسی نگنجد، خاصه در آن مرد مقلد که وي را بر رشته تقلیـد راسـت کـرده باشـند    
اندر این حدیث اسرار بسیار است آن را که خداوند این حدیث است و آن را که نـه  «). 163: 1372

: 1372احمـد جـام،   (» خداوند این حدیث است، هر چند که بیشتر شـنود منکرتـر و کـافرتر باشـد    
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گر هرگز ازیـن  علم و مشایخ سالوسمعرفت و عابد بیهیچ خویشتن بین و مقلد و قراي بی«). 123
کـردار  برخورداري ازین کتاب مومنان عارف مخلص محب دردمند آلـوده . کتاب بر نخواهند خورد

خلق باشند و و اوگندهاین کتاب چنان کسانی را باید که هیچ کس در ایشان ننگرد ... خویش راست
).221-222: 1372احمد جام، (» دست تهی و آلوده گناه

در نگاه بهاء ولد نیز غرض و هدف مخاطب در میزان دریافت او از سخن نقش دارد و هر کـس  
هر کس را غرضـی و وهمـی   «: اي دارداز سخن درست واعظ به نسبت غرض خود برداشت و بهره

وي انداختی او مقراض غرض پیش گیـرد و بـه انـدازه وهـم خـود      باشد، همین که برد سخن پیش 
غـرض دارد و  هـر کـس مزرعـه   «). 72: 1352بهاء ولـد،  (» بریدن گرفت و گوید مقصود این است

هـا در شُـعب   اکنون به حقیقت سبب جنگ. هاي خود بردسخن چون آب به وي رسانیدي به مزرعه
). 72: 1352بهاء ولد، (» مختلف بود

شوق و رغبت . 1: آنچه را بدان اشاره رفت در موارد زیر گنجانیدتوان همهبندي میعدر یک جم
توان با بحث گـزینش  این مورد را می(مجانست مخاطبان و یکدستی آنان . 2قلبی شنونده به شنیدن 

. ك.بـه عنـوان نمونـه ر   (و تحدید مخاطب در علـوم رسـانه و ارتباطـات امـروز همسـان دانسـت       
تحلیل سخن گوینده . 5تظاهر نکردن به شور و وجد . 4نگفتن سر با نااهلان . 3). 1385سیدآبادي، 

ها و اغراض مادي و نیز رهایی از برخی ناپسندهاي اخلاقی چون حسـد، دنیادوسـتی،   بدون انگیزه 
. 8دوري از تقلیـد و پـس روي محـض    . 7اهل تدبر و تأمـل بـودن   . 6... حب و بغض، نفاق، ریا و

.شتن درد دیندردمندي و دا
رعایت اقتضاي حال مخاطب.2. 2

باید . دانیم از ارکان مهم علم بلاغت مبحث رعایت اقتضاي حال مخاطب استهمان گونه که می
توجه داشت که در حقیقت، اقتضاي حال، امري نسبی است و آنچه در منابع بلاغی به عنوان امـري  

بر اساس قرآن است، براي نشـان دادن بلاغـت   انتزاعی گفته شده است و شواهد و مستندات آن نیز
. قرآن بوده است

مخاطـب عـام و خـاص، سـخن را     کند که بـا توجـه بـه ذائقـه    عنصرالمعالی به واعظ توصیه می
اگر مستمع نکتـه خواهـد، نکتـه گـوي و اگـر فسـانه       «: برگزیند و از جدل کردن بر منبر پرهیز کند
بترین سـخنی بـه   . چه باشند و چون قبول افتاد باك مدارخواهد، فسانه گوي که ندانی عام، خریدار
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و هر سوالی که از تو پرسند آن را که دانی جواب ده ... بهترین همی فروش که به وقت قبول بخرند
و آن را که ندانی بگوي که چنین مسئله نه سر کرسی را بود، به خانه آي تا به خانه جواب دهم کـه  

بب؛ و اگر تعمد کنند و بسیار نویسند، رقعه را بدر کـه ایـن مسـئله   خود کسی به خانه نیاید بدان س
ملحدان است و زندیقان است، سایل این مسئله زندیق است، همه بگویند که لعنت بر ملحدان باد و 

). 160-161: 1345عنصرالمعالی، (»  زندیقان که دیگر آن مسئله از تو نیارد پرسیدن
تضاي فکري و فرهنگی او، اگر چه تا حدي ضروري اسـت  توجه به مخاطب و رعایت حال و اق

اما آن جا که تمام هم و غم گوینده در اقناع شنونده و به میل او سخن گفتن خلاصه شود، بـه طـور   
گونـه حتم سبب نادیده گرفتن نقش سازنده و تربیتی وعظ خواهد شد و درافتـادن بـه وادي افـراط   

ایـن کـه   . گو بـه مخاطبـان خـویش دارد   است که مجلسدیگر، نگاهی نکته. مخاطب سالاري است
اي تیز فهم و نکته سنج، هم چون چهارپا بپندارد یا چون شنوندهمخاطب را به قول قدما کودن یا هم

.بیانگر دیدگاه و رشد فکري گوینده و هم سطح فرهنگی حاضران در این نوع مجالس است
اوست، بر ایـن اصـل کـه    ) مجالس(هاي ستاحمد جام در جاي جاي آثار خود که برآمده از نش

سـخن  «: گویددرك و دریافت مخاطب بگزیند، تأکید دارد و چنین میگوینده باید کلام را به اندازه
با هر کسی چنان باید گفت که بر مقدار عقل و فهم او باشد و گفتن آن شاید و هـر چـه گفـتن آن    

احمـد  (» بر آن رضا نـدهی کـه کسـی گویـد    نشاید، خود چنان باید که در اصل نگویی و نشنوي و
).222: 1350جام، 

فهم شـنونده بایـد گفـت و در حقیقـت، مراتـب سـلوك و حالـت        باره که به اندازهمولانا در این
مسـتمع  «: گویـد زند، چنـین مـی  روحی و فکري شنونده است که میزان رزق وي از کلام را رقم می

چون آب اسـت در آرد، آن قـدر آب ریـز کـه صـلاح      چون آرد است پیش خمیر کننده، کلام همهم
وي در مثالی دیگر بر آمادگی روحی و ظرف افراد و در نظـر گـرفتن   ). 32: 1348مولوي، (» اوست

دهـد، یکـی را   هر فقیهی را مدرس بر حسب استعداد او جامگی می«: ورزداین توان چنین تأکید می
گوییم که کلم النـاس  در هر کس و استعداد او میما نیز سخن را به ق. ده یکی را بیست یکی را سی

؛ در جاي دیگر، علاوه بر بیان آن سري بودن منبع سخن و )102: 1348مولوي، (» علی قدر عقولهم
داند که باید بـه انـدازه  فرود و نزول آن از غیب به میزان کشش روحی مخاطب، سخن را کفشی می

چـون  سخن مـا هـم  . آیدسخن به قدر آدمی می«: آمدپاي مخاطب بریده شود وگرنه به کار نخواهد 
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آب چه داند کـه میـراب او را بـه کـدام دشـت روان کـرده       . کندآبی است که میراب آن را روان می
هاي تشنه بسیار باشد و اگر اندك اسـت باغچـه   این دانم که چون آب بسیار آید آنجا زمین... است؟
). 108: 1348مولوي، (» قدر پاي برم و دوزمدوزم، چرم بسیار است الا بهمن کفش... است

مولانا در بیان این معنا که مخاطب، جاذبِ معانی از جان متکلم است و سخن به قـدر جـذب او   
:از جمله. آید در مثنوي نیز بارها سخن گفته استمی

ــا بــدي     ــو را گنج ــر ت ــا م اي دریغ
این سخن شـیر اسـت در پسـتان جـان    
 ــ ــده ش ــنه و جوین دمســتمع چــون تش

ــی   ــد ب ــازه آم ــون ت ــتمع چ ــلالمس م

جذب سمع است ار کسی را خوش لبی اسـت 

اي کـو درنـوازد بیسـت و چـار    چنگی
ــزل    ــی غ ــد ن ــادش آی ــراره ی ــی ح ن

ــوش  ــودي گ ــر نب ــبگ ــاي غی ــره گی
ـنع نبــودي دیــده ور بــین هــاي صـ

ــدي    ــدا ش ــرح دل پی ــانم ش ــا ز ج ت
ــی ــی ب ــوش نم ــنده خ ــردد روانکش گ

ــد    ــده ش ــود گوین ــرده ب ــظ ار م واع
زبان گردد بـه گفـتن گنـگ و لال   دص

)1/440: 1390مولوي، (
گرمــی و وجــد معلــم از صــبی اســت

)6/941: 1390مولوي، (
ــد گــوش، گــردد چنــگ  وارچــون نیاب

نــی ده انگشـــتش بجنبــد در عمـــل  
ــاوردي ز گــردون یــک بشــیر وحــی ن

ــنَــ ه خندیــدي زمــینه فلــک گشــتی نَ
)6/941: 1390مولوي، (

شمس نیز معتقد است تفاوت در نوع شنیدن کلام، در مخاطب معانی مختلـف و نتـایج متفـاوت    
اگر سخن من چنان خواهد استماع کردن به طریق مناظره و بحث از کلام مشایخ یا «: آوردبه بار می

ر شود و اگر به طریق نیـاز و اسـتفادت   حدیث یا قرآن، نه او سخن تواند شنیدن، نه از من برخوردا
).147: 1383شمس تبریزي، (» او را فایده باشد-که سرمایه نیاز است-خواهد آمدن و شنیدن

شناخت ظرفیت و توانایی مخاطب . 1. 2. 2
. هاي بحث اقتضاي حال، شناخت میزان درك و قابلیت پذیرش مخاطـب اسـت  یکی از ضرورت

او بـه میـزان   . شـود هایی شیرین یادآور مین بحث را به زیبایی و با مثالمولانا از کسانی است که ای
غیبی کلام نهفته است تنهـا بـه   درك و توانایی مخاطب نیز توجه دارد و معتقد است آنچه در خزانه
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... آیـد سخن بی پایان است اما به قـدر طالـب فـرو مـی    «: شودنیاز و قابلیت مخاطب نازل میاندازه
وي بر آمـادگی  ). 29: 1348مولوي، (» اما به قدر مصلحت فرود آید... باران است حکمت همچون 

شود خـورد  اشتهاي فرد هم میکه نان و نعمت دنیا را بیورزد روحی شنونده نیز این گونه تأکید می
تـا اشـتها داري و رغبـت تمـام     «و و خوراند اما حکمت که نعمت الهی است، نعمتـی اسـت زنـده    

شود و چون اشتها و میل نماند او را به زور نتـوان خـوردن   آید و غذاي تو میتو مینمایی سويمی
در همین بـاره در پایـان   ).117-118: 1348مولوي، (» زیرا روي در چادر کشد و روي به تو ننماید

کنـد کـه   رساند تأکیـد مـی  یکی از مجالس خود آن هنگام که سخن را با حمد پروردگار به پایان می
به معنی پایان کـلام او  ) شدهایی که به تکرار در پایان مجالس خوانده میها یا جملهآیه(مام آیت ات

العـالمین گفتـیم، از آن   اینـک الحمـد الله رب   «: نیست بلکه به معنی پر شدن ظرفیت شـنونده اسـت  
. دنهایت است اما اشتها نماند و مهمانـان سـیر شـدن   نان و نعمت بی. نیست که نان و نعمت کم شد

). 117: 1348مولوي، (» شود الحمد اللهجهت آن گفته می
گفت رزق سـخن مـن   این مطلب یادآور کلام بهاء ولد در معارف است که خطاب به مریدان می

. تر به آن اشاره کردیمآید که پیشنیاز شما فرود میاندازهبه 
فـوذي کـه هـر سـخن در قلـب      و ناشاره دارد کـه میـزان اثـر    مولانا در جایی دیگر به این نکته

اش دارد از جانب حق مشـخص و معـین اسـت و بـدون اذن خداونـد، کـلام هـیچ تـأثیري         شنونده
تنهـا یـک کلمـه یـا یـک جملـه از       بر همین اساس است که گاه ممکن است نتیجه. نخواهد داشت

ن حق که بـا  این دقیقه در شرح حال بسیاري عرفا و مردا. صدها و هزارها وعظ و اندرز بیشتر باشد
ها طوفانی به پا نمـوده،  یک آیه یا تنها یک جمله در آن. شوداند، دیده مییک سخن زیر و زبر شده

ها را به دستوري حق باز کننـد  ها سپاه حقند، قلعهاین سخن«:  عالمی از ذوق و شور پدید آورده است
ي بنمایید اما مگیرید، چنین کننـد و  اگر بفرماید چندین هزار سوار را که بروید فلان قلعه رو. و بگیرند

). 55: 1348مولوي، (» اگر یک سوار را بفرماید که بگیر آن قلعه را، همان یک سوار در را باز کند
 ـ  ان را هنگـام شـنیدن وعـظ متفـاوت     شمس نیز به شناخت مخاطب توجه دارد و احـوال مخاطب

- گیرند و عـده ند زیر نفوذ سخن قرار میهستاي در همان لحظه یا تا زمانی که در مجلسعده. داندمی
بعضی هسـتند کـه در   «: توان در آنان اثر گذاردهایی چنان سخت دارند که به راحتی نمیاي دیگر قلب

حالت وعظ شنیدن، اندرون ایشان مسلمان شود و باز چون بیرون آینـد، چنـان کـه قلعـی را از آتـش      
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رم نشود، به چیزي دیگر نرم توان کـردن او را، بـه   برون آري، بفسرد و بعضی بود که در وعظ نیز هم ن
). 99: 1383شمس تبریزي، (» هاي صعب و بعضی خود به چیزي دیگر نرم نشوندرنجوري

داند و ایـن  فهم و درك مخاطب را ضرورت هر سخن و سخنور میشیخ جام نیز شناخت مرتبه
ذاردن، بـر بـاد دادن جـان گوینـده و     که سخن اهل دل و اهل درد را با ناکسان و نااهلان در میان گ

. کَلموا الناس علی قـدرِ عقـولهمِ  ... عقل وي باید گفتپس آن سخن بر اندازه«: ایمان شنونده است
باید گفت که آن باشی و چنانی باید که کس که آن سخن سخن محققان با محققان باید گفت و آن

یمان آن کـس بـر بـاد دهـی و غرامـت بـر       گویی او بر سر وقت باشد و اگر نه، جان خویش و امی
خلق باید به قدر فهم ایشـان  همچنین این نکته که با عامه). 319: 1350احمد جام، (» !گوینده باشد

اگر نه هر ساعت رقم زندیقی بر تـو کشـند و   محققان سخنِ محققان باید گفت و«سخن گفت و با 
).320: 1350احمد جام، (» گوي بسیار هر ساعتی حاصل شودوگفت

یکی از آداب رعایت حال مخاطب عام، ساده گفتن مطلب است تا شنونده بتوانـد مقصـود را بـه    
گوینده آن اسـت کـه خـود را در سـطح فهـم      دهد وظیفهاین نکته نشان می. بهترین وجه درك کند

: ورزدنسفی از گویندگانی است که بر ساده و روشن گفتن مطلب تأکید تمام می. شنونده پایین آورد
» تـر از ایـن بگـویم   اگر چه این سخن که گفته شد به غایت واضح بود، اگـر فهـم نکـردي روشـن    «
).  81، 87، 94، 95، 99، 110، 130، 147و 190و عباراتی مشابه در صـفحات  202: 1386نسفی، (

در «: نسفی اذعان دارد که بناي او ساده گفتن است تا سخنش فهم شود و نه آن که در پـرده بگویـد  
).  62: 1386نسفی، (» ایم که سخن مرموز و پوشیده نگوییماول کتاب قرار داده

مردم از کلام اوست، به ایـن موضـوع   عامههمچنین شیخ جام که هدفش از سخن گفتن استفاده
خـاص را و اهـل   ] نوشـتیم اگر کتاب را به عربی مـی [« : در ابتداي یکی از آثارش چنین اشاره دارد

هم خاص را و هم عـام  «پس به فارسی نوشته است تا » نصیب مانديه بودي و عام بیفضل را فاید
که مقام واعظی و منبـري بـودن   ظریف علاوه بر آن این نکته). 6: 1372احمد جام، (» را بهره باشد

سازد، طرز سخن او را هم که باید مطابق سطح فکري بیشـتر مـردم، سـاده و    شیخ جام را یادآور می
نجم رازي هم در مرصاد العباد فصلی آورده است در بیان این که چرا . کندباشد آشکار میهمه فهم

: نویسد و به این اشعار استناد می کندکتاب را به فارسی می
بــا او بــه زبــان او ســخن بایــد گفــتبــا یــار نــو از غــم کهــن بایــد گفــت
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گفـت چون با عجمی کن و مکن بایـد  لا تفعــل و افعــل نکنــد چنــدین ســود
).15: 1352نجم رازي، (

توان این نکات را در خصوص رعایت نکات مورد نیاز سخنور و شـنونده  در پایان این بخش می
:ذکر کرد

توجه به استعداد باطنی و خواست روحی و میل به پذیرش سخن حق در مخاطب؛ در جلـوه  . 1
هم توانایی و آمادگی مخاطب مؤثرند و سـیر شـدن   گر شدن حقایق، هم نزول معانی از عالم بالا و 

بی اثر بـودن سـخن بـدون    . 2. مخاطب به دلیل ناچیزي ظرف وجودي اوست نه تمامی رزق سخن
یکسان و یکدست نبودن احوال شنوندگان کـه یکـی از نتـایج آن میـزان     . 3. اذن و عنایت پروردگار

این زمینه شمس مخاطبان را در سـه گـروه   در . اثرپذیري و زمان ماندگاري و دوام تاثیر سخن است
اینان در اثر حـرارت  . کنداي و گذرا اثر میاي که سخن در آنان به شکل لحظههاول عد. شماردبرمی

زمان و مکان وقـوع کـلام، آن   پذیرد اما با بیرون رفتن از دایرهسخن گوینده قلبشان اندك اثري می
گـذارد و تنهـا   اصولاً سخن و گفت و صوت اثري نمـی در گروه دوم . گرددشور و حرارت محو می
پذیرند و بـه تعبیـر قـرآن ماننـد     شوند و گروه سوم نقشی نمیها زدوده میدر سختی ها و دشواري

). 74بقره، (ثم قَست قلوبهم من بعد ذلک فهَی کالحجاره أو أشد قَسوه : تر از آنندسنگ یا سخت 
مخاطب و موانع ادراك . 3. 2
کـه یـاري موافـق و رفیقـی صـادق      گویـان تـاریخ از ایـن   جویان و حقیقتحقیقتشک همهیب
سـخنی کـه عمـق    آزرده بودنـد؛ هـم  یافتند تا اسرار خود را با آنان در میان بگذارند، پیوسـته دل نمی

انـد شـنوندگان یـا    سخن ایشان را دریابد یا دست کم دچار بدفهمی و کژفهمی نگردد زیرا کم نبوده
اند و یا با متهم ساختن گوینـده بـه   ها یا خود به بیراهه رفتهنندگانی که به سبب همین دگرفهمیخوا

.انداند و زحمت وي داشتهکفر و الحاد عرض خود برده
. انـد هاي خود از این مسئله شکوه کـرده ها و گفتهلاي نوشتهگو در لابهبسیاري از عارفان مجلس

. طور ضمنی به دو دسته از موانع فهـم سـخن اشـاره شـد    آمد به در شواهدي که در مباحث گذشته
هـاي بـاطنی از جملـه حسـد، انکـار شـیخ،       ها موانع درونی و روحی مخاطـب و لغـزش  یکی از آن
.خردَي و کُندفهمی مخاطب بودو دیگري کم... دنیاطلبی و

. بـیش از دیگـران دارد  القضات اگر بیش از دیگران نباشد، اثر و سوزي هاي عیندر این میان گله
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القضات اگرچه به این موضوع اعتقاد دارد که زکات علم و معـارفی کـه در سـینه دارد، نشـر و     عین
او پیوسـته  . دهددهد که موانع مختلف فهم اجازه میرواج آن است اما این نشر را تا جایی ادامه می

هایی حتی خـود  وي در بخش. یدگوداند او چه میکند که شنونده نمیدر پایان هر بحث گوشزد می
قاضـی  «: دانـد بیند، پس ادراك مخاطب را بس بعید و ناممکن میگوید ناتوان میرا از فهم آنچه می

گویـد، شـنونده   داند که چه مـی هاي اسرار از کجا؟ گوینده نمیفضولی همدانی از کجا و این سخن
شان توان داد و اگر گفته شود که فهـم  چه ن«). 15: 1386عین القضات، (» !شنود؟چه داند که چه می

و نیـز،  64: 1386عـین القضـات،   (» کجا هرگز توانی دریـافتن؟ «). 43: 1386عین القضات، (» کند؟
).45، 48، 51و 57. نک

شــود دیگــري کــه بــه عنــوان مــانع درك مقصــود، در ســخنِ عــین القضــات دیــده مــی مولفــه
جمال اسرار الهی و معادل ن حجاب در برابر جلوهتریاو عادت پرستی را مهم. است» پرستیعادت«

وي دیـدن جمـال قـرآن را    ). 68و 21، 18، 15، 12: 1386عین القضات، . ك.ر: (داندپرستی میبت
کند که هرگز به کنه کـلام او  گوشزد میداند و مکرر به خوانندههم منوط به ترك عادت پرستی می

گویـد  الیقـین آن چـه را او مـی   رسیدگان است که بـا عـین  پی نخواهد برد زیرا دریافت کامل، ویژه
چنـد  «و ) 247: 1386عـین القضـات،   (» باش تا رسـی و بینـی  ! گویمهرگز ندانی که چه می«: ببینند

). 340: 1386عین القضات، (» شنوي؟ از عادت پرستی به در شو
مختلف به عادت پرستی به عنوان یکی از موانع ادراك اشـاره شـده   در مکتوبات نیز در مواضعی 

). 89و 81، 55، 54، 44، 29، 26: 1377القضات، عین . ك.ر(است 
خواهد براي درك و تأثیر سخن، درون خود را پالوده کند زیرا انبیـاء نیـز از   شمس از شنونده می

حقـایق  همـه گردد خود انعکاس دهندهاند که اگر درون پاك و صافیمردم چیزي جز این نخواسته
! اي حاصل کنهمه خلاصه گفت انبیا این است که آینه«: افتدگاه وعظ نیز کارگر میعالم است و آن

نـه آن کـه از حـال ایشـان     . ها به ذکر ایشان گرم کنند و فره یابندقومی که مقبول همه عالمند، وعظ
.)111: 1383شمس تبریزي، (» ندخبر دارند همین که نام ایشان گویند، گرم شو

دشواري سخن گفتن و موانع فهم سخن وجـود دارد  مهم دربارهدر سخنان مولوي هم سه مقوله
:کندها اشاره میکه وي پیوسته به آن

:محدودیت ظرف مخاطب و خارج بودن سخن از فهم مخاطب.1
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ــدر جــوي نبیش از این با خلق گفـتن روي نیسـت   یســتبحــر را گنجــایی ان
)1/2020: 1384مولوي، (

:هاو اظهار عجز از ریختن معنا در ظرف واژهعجز گوینده و عظمت سخن. 2
ــیگر کـه مـن از حـال خـوبش دم زنـم      ــنم نطــق م ــه بشــکافد ت ــد ک خواه

)187/ 1: 1384مولوي، (
:تنخود سخن و صلاح ندانستن سخن گفتنگ بودن عرصه. 3

حرف، ظرف آمـد درو معنـی چـو آب   

قافیه و مغلطه را گو همـه سـیلاب ببـر   

الکتـــاببحـــر معنـــی عنـــده ام   
)1/62: 1384مولوي، (

پوست بود پوست بود در خور مغـز شـعرا  
)19: 1380مولوي، (

هاي سخن گفتنشیوه. 3
ستدلالاقناع مخاطب و طرح ا. 1. 3

آن اسـت کـه بـراي اقنـاع ذهنـی      ) مانند بهاء ولد یا مولوي(گویان هاي کلام مجلسیکی از ویژگی
کنند بلکه در کنار شواهد نقلـی و  شنونده تنها به تحذیر و تنبیه از طریق آیات و روایات بسنده نمی

ا بـه پـذیرش   در حقیقت ایشان مخاطـب ر . شوندتمثیلی، به استدلال عقلی و منطقی هم متوسل می
تـر سـعی دارنـد بـه بهتـرین وجـه او را       خوانند و به شیوایی و شیرینی هر چه تمـام کورکورانه نمی

گویان عـارف مخاطـب را بـه آن    اخلاقی که بسیاري از مجلس. متقاعد و اخلاق او را مهذب سازند
هاي قرآنـی و  استدلالها بر هاي عقلی است که البته این پایهخوانند، اخلاقی مستدل و با پایهفرا می

کـه از  ) معـاد (مـثلاً بهـاء ولـد دربـاره پیـدایش انسـان و بازگشـت وي        . روایی نیـز اسـتوار اسـت   
وي در توجه به آخرت و . پربسامدترین مفاهیم در سخن اوست، از این شیوه بسیار سود برده است

گـوییم از  آي، تـو را مـی  از اهلِ آن نیستی که تو را گوییم از شک به یقین«: گویدرها کردن دنیا می
که یقین است که دنیـاوي چـو   ] که شاید آخرتی باشد[به شک آي ] اعتمادي که بر دنیا داري[یقین 

). 151: 1352بهاء ولد، (» به راه احتمال آخرت آي... نوبت ها پرمشغله است
زنـدگی و  بحث آن، ایمان را مسـاوي بـا  او در بسیاري از مجالس خود با استناد به قرآن و شیوه

از دیگـر  . 4کنـد داند و مـؤمن را زنـده و فاسـق را مـرده معرفـی مـی      حیات به معناي حقیقی آن می
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ویژه هر جا که سخن از ایمـان  هاي طبیعی و محسوس است، بههاي کلام او استفاده از تمثیلویژگی
).266-267: 1352بهاءولد، . ك.ر(و معاد و مباحثی از این دست است 

اگـر تـو   «: کنـد اي مـی گاه که انسان را متهم به خطیئه یا رذیلهآوردن دلیل است آناز همین نوع، 
یکی حالت شادي که چون شـادي بیـابی   : گوییگویی کیشی دارم اما دو گواه داري که دروغ میمی

معلوم شد که مقصود تو از کیش شادي بوده است نه کیش و گـواهی دیگـر   . از کیش فراموش کنی
رنجـی  معلوم شد که مقصود تو از ملت بـی . ج پیش آمد از ملت فراموش کرديرنج است؛ چون رن

).267: 1352بهاء ولد، (» بوده است، چو فایده حاصل نشد ترك وي گفتی
اتمام حجت.  2. 3

برند اي بهره میلاي مطالب، از شیوهبرخی گویندگان و سخنوران مجالس معمولاً در پایان یا لابه
در این روش، گوینده پس از بیان سخن، حجت . 5نامید» اتمام حجت«ر اصطلاح توان آن را دکه می

گـذارد و  داند و سپس او را در این که کلام وي را بپذیرد یا نه، مخیـر مـی  اش تمام میرا بر شنونده
گوید آنچه شرط نصیحت، حق سخن و سخن حق بوده بـه جـاي آورده اسـت و    خطاب به وي می

. 6رد یا نهتواند بپذیاینک او می
هاي قرآن نیز هست و راه و رسمی است که همواره توسـط انبیـاء و اولیـاء    اتمام حجت از شیوه
ها که اهلیت و آمادگی و استعداد رشد دارند به راه آیند و به بیراهه نیفتنـد و  اعمال شده است تا آن

تمام حجت، روشی اسـت کـه   رسد اافزون بر این به نظر می. اي نباشدمنکران را نیز پس از آن بهانه
گردد و در اصطلاح، گوینده آزادي فرد را مخاطب قرار در آن اختیار و آزادي فرد به وي گوشزد می

دهد و این یکی از شرایط وعظ مؤثر نیز هست تا فرد در پـذیرش و رد موضـوع احسـاس جبـر     می
راه ،پـس از اتمـام حجـت   خداوند امکان هدایت مردم را فراهم ساخته و این خود مردمند که . نکند

شناسی نیز این شگرد در بـاور و پـذیرش   شاید از دیدگاه روان. کنندصواب یا ناصواب را اختیار می
. سخن از سوي شنونده مؤثرتر باشد

: هایی از این شیوه در سخن شیخ احمد جام اشاره شده استدر زیر به نمونه
» حت کردیم و از گردن خویش بیرون کـردیم ما آنچه دانستیم که حق است برادران خود را نصی«

و هر کـه نیـز نخواهـد کـرد مـرا از آن     ! هر که قبول حق تواند کرد اینک«). 16: 1368احمد جام، (
هر چه از این ما دانسـتیم بگفتـیم و نصـیحت بـرادران خـود نگـه       «). 23: 1368احمد جام، (» چه؟
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اگـر  «). 31: 1368احمـد جـام،   (» !یـک اوفتـد  اگر ایشان نصیحت پذیرند ایشان را و ما را ن. داشتیم
: 1372احمد جام، (» خردمندید این راه بسنده است و اگر نیستید این و مانند این فایده نخواهد کرد

ما آنچه بدانستیم بگفتیم و عهده آن از گردن خود بیرون کردیم تا هر که کار بنـدد سـلامت   «). 166
). 169: 1372احمـد جـام،   (» شـاءاالله تعـالی  إن. رحمت کنادیابد و هر که کار نبندد حق تعالی بر او 

آن و اخبـار بـر ایـن گـواهی     دهـد و قـر  علم و عقل و معرفت ما بر این است و گواهی بر این می«
آنِ مـا ایـن اسـت کـه گفتـه آمـد و بـاالله        ! نماید او را باددهند و اگر کسی را دیگر چیزي روي می

). 64: 1387احمد جام، (» التوفیق
هـایی از  تر بیان شـده اسـت و گـاه رگـه    هاي بالا به سادگی، روانی و شیرینی هر چه تمامبارتع

شناسـانه، افـزون بـر تشـویق     اي روانگوینـده بـه شـیوه   . زنـد طنزي ظریف و رندانه در آن موج می
ایـن  . بینـد ورزي در سخنان خود، دریافت درستی این معانی را چندان دشوار نمیمخاطب به اندیشه

نظـر  در ظاهر دربـاره -2تأکید بر نیت خیر داشتن گوینده -1: درخور توجه داردطالب چند نکتهم
اعتنـایی  ایـن بـی  -3گونـه نیسـت   که در بـاطن ایـن  دارد در حالیاعتنایی اظهار میشنونده نوعی بی

ودآگـاه  نفع نبودن، ناخمخاطب و در اصطلاح ذيظاهري و فارغ دانستن خود از سود و زیان عقیده
تأکید بر روشن بـودن سـخن بـراي    -4دارد ورزي وامیشنونده را به تفکر درونی و خالی از غرض

گویـد بـه انـدازه   اظهار فروتنی با بیان این که آنچه مـی -5سازي عکس آن خردمندان براي برجسته
.علم و عقل اوست و سپس محفوظ دانستن حق شنونده در داشتن نظري خلاف او

برانگیز خواهد بود، این گونه بـا شـنونده اتمـام    داند چالشش از شروع بحثی که میوي گاهی پی
گویم تا چون سخن فرا گفتن گیـرم، در انکـار نیـایی کـه     همه به اول از آن میاین «: کندحجت می

اکنون از سر حقیقت فـرا شـنو و   . نور و چراغ فرا نتوان دیدانکار دل را تاریک کند و در تاریکی بی
آنگاه اگر نه راست باشد با خود آي و دست از تقلید هر مقلدي بدار که اگر بر تقلید هـر  . ندیشدرا

باشی، هم چنان مقلد و مدبِر و جاهل بمیري که هر چه شفقت و نصیحت بایسـت گفتـه   مقلدي می
و هـذه «: آیـد هایی این چنین که در پایان مجلس مـی ؛ و نیز با عبارت)79: 1387احمد جام، (» آمد

: 1387احمـدجام،  (» و این تمام نصیحت داند و باالله التوفیـق «یا ). 28: 1387احمد جام، (» النصیحه
اکنـون هـر کـه    «: گـذارد در جاي دیگر نیز مخاطب را در انتخاب درست و نادرست مخیر مـی ). 24
ت خواهد کـه بـا دیگـران موافق ـ   خواهد که با خداي و رسول موافقت کند، اینک راه و هر که میمی
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هر که انصاف دهد داند که چنین است که یاد کردیم و هر «). 60: 1387احمد جام، (» کند، آنک راه
ایـن  «، )71: 1350احمد جـام،  (» باشدهاست که در عالم میکه انصاف ندهد و هم از آن بی انصافی

رد خبر در باب شکر تمام است؛ هر که قبول خواهد کرد و هر که نخواهد کرد و جحود خواهـد ک ـ 
).110: 1372احمد جام، (» آن را هیچ درمان نیست

ندا یا خطاب. 3. 3
خـوریم،  اي که به آن برمـی گویی است، شاید نخستین نشانهدر خوانش متونی که از نوع مجلس

معمـولاً نـدا در   . ندا در واقع خواستار توجه مخاطب به خود هستیمبا شیوه«. هاستفراوانی خطاب
بینـیم کـه   در متون بررسـی شـده نیـز مـی    ). 136: 1377شمیسا، (» رسشی استهاي امري و پجمله

. روند که لحن امر و نهی دارندهایی به کار میها بیشتر اوقات همراه با جملهخطاب
در جـایی کـه   . یابنـد هاي مختلف میو لحنها شکلدر مجالس با توجه به فضاي بحث، خطاب

ضوع خاصی همراه است، نداها نیز لحنـی تنـد و گزنـده دارنـد و     فضاي کلام با انتقاد از گروه یا مو
شـویم؛  گذرد، گاه با صفاتی ناسزاگونه و تحقیرآمیز رو به رو میجا که سخن از حد نقد هم درمیآن

مانند . ها دلسوزانه استمجالس که پند و اندرز است، لحن غالب خطاباما با توجه به هدف عمده
دهـد و صـمیمانه نگـران او    ق که از سر خیرخواهی دیگري را پنـد مـی  نصیحت پدر یا برادري مشف

خواهد تا مخاطب در ذهنیت، رفتار یا عمل خود بازاندیشی ها گوینده میدر این گونه خطاب. است
کنـد کـه ضـمن انتقـال حـس      و بازنگري کند و این درخواست را با صفات یا جملاتی همـراه مـی  

:شوددلسوزي موجب تنبه او نیز می
دریغا که از رفعت انسانیت به بدکرداري خود را تحت همه خلایق آوردي که همـه را  ! اي غافل«

خروشـی،  آید میاي کسی که اگر تبَت می«). 282. و نیز، نک80: 1352عبداالله انصاري، (» از تو ننگ آید
اي «). 76: 1367طوسـی،  (» فروشـی سر حق است که به من یزید عـرض دنیـا مـی   ] بیماري و رنجه[آن 

چون چشـم بـاز کنـی و از خـواب     ... وار در خواب غفلتاي و مغفلآدمی بچه که مسخره شیطان گشته
).146: 1367سلطان ولد، (» ايغفلت بیدار شوي معین ببینی که در عین دوزخ بوده

هاي متفاوتی دارند اما همگی با هـدف تنبیـه،   در مجموع نداهاي موجود در مجالس، اگرچه لحن
و گوینده متناسب با شناختی که از مخاطب یا نوع موضـوع  اندشناسی بیان شده، نقد و آسیبارشاد

:ها را در آگاهی دادن به او مؤثرتر یافته استداشته است، یکی از این گونه
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؛ تحقیـر و  )20: 1387احمـد جـام،   (» !اکنون دوستان و برادران و عزیزان مـا «: دوستانه یا اخوانی
نقد و ). 214: 1365مولوي، (» !اي کافرك«). 141و 212: 1365مولوي، (» !ي سگاکنون ا«: تمسخر

؛ طنز و )165: 1387احمد جام، (» !مکنید اي دانشمندان مطمع و عام پرست و قبول دوست«: توبیخ
زینهـار اي دوسـتان و   «: ؛ هشـدار و تحـذیر  )15: 1387احمـد جـام،   (» !اي تو که آدمـی اي «: تهکم

: 1352عبداالله انصاري، (» !اي طالب«: رسمی-؛ تنبیه یا تعلیمی)83: 1368د جام، احم(» !عزیزان من
).66و 297: 1369علاءالدوله سمنانی، (» !بدان اي مسترشد مستفید«؛ )36

ملایـم بـه   گویان در خطاب، برخورد تند و گفتن سخنان سـخت و نـا  هاي مجلسیکی از روش
تر شدن لحن کلام و دلسوزانه سخن گفـتن و  و سپس نرمشنونده و اتهام به خود و شنوندگان است
اي از این دست که با توجه به نمونه. ها بیم دادنها و بدياز سر رأفت و دلسوزي ایشان را از زشتی

شناسی مخاطب و ارزیابی قدرت تحمل و آستانه پذیرش وي صـورت گرفتـه اسـت، در زیـر     روان
: راه شده استاین روش با طنز و تهکم نیز هم. آیدمی

ایم و نه از خداي بیم و نه از خلق شـرم،  کاري خردمند وار فرا دست گرفتهدرهمی از سر غفلت«
نه از قیامت حذر و نه از دوزخ هراس و نه به حساب ایمان و نه به رحمت، امید و نـه بـه بهشـت،    

و سپس لحن کلام » !ایدانهشما دیو] یا[ام و اگرمن دیوانه] یا[بینی که هست؛ اگرچنین میهم... آرزو
بیایید تا در این کار بنگـریم و دراندیشـیم و تـدبر و مشـاورت بـا      ! مکنید اي برادران«: کندتغییر می

باري بیایید تا معترف شویم به کردار بد خـود و توبـه   ... ما را بگیرندیکدیگر بکنیم که زمان تا زمان
).34: 1368احمد جام، (» داردکنیم که هنوز توبه سود می

هاي وعظ شیخ جام، دعوت مخاطب بـراي قضـاوت دربـاره خویشـتن و بـه نقـد       از دیگر شیوه
اکنون تـو مـی   «: پنهان استگذاشتن اعمال خود به صورت درونی است که در واقع، نوعی محاسبه

کنـی یـا منافقـان و   کار مخلصان می... نگر که تا مؤمنی فرا کجایی و دل تو با مؤمنان فرا کجاست؟
احمـد  (» داري امید آن بود که فرا نمـاز آیـی  اکنون بشنیدي، اگر صورت مؤمنان مخلص... اهل ریا؟

). 75: 1368جام، 
داند که مردم به سبب برخی انتقادهاي تنـد او بـه علمـاء، مشـایخ، عبـاد و زهـاد       شیخ اگرچه می

هراسـد و آنچـه را   یدشمنش خواهند گرفت، اعتنایی به خواست ایشان ندارد و از سرزنش آنان نم ـ
گویم باکی ندارم که مردمان را خوش آید یا کند که آنچه من میگوید و با صراحت بیان میباید، می
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: داریـد گویم و وظیفه من نصیحت است امـا شـما نصـحیت را دوسـت نمـی     من سخن حق می«: نه
).67: 1368احمد جام، (» ولکن لا تحبون الناصحین

پرسش. 4. 3
. اهمیـت و جایگـاه ممتـازي دارد   مجـالس، ویژه متون متـأثر از شـیوه  عرفانی بهپرسش در متون 

شناسی، تعلیم و تربیت، کلام وحی و تعالیم دینـی  هاي پرسشی در روانطور کلی پرسش و جملهبه
بـا  . یابدها پیوند میاینگویی به نوعی با همهکارکردها و کاربردهاي خاصی دارد که وعظ و مجلس

گویی، این ویژگی یعنی بیان مقاصد هاي مجلسأثیر سبکی و محتوایی قرآن کریم بر شیوهتوجه به ت
بیش از هزار آیـه از آیـات قـرآن داراي    «. بینیممختلف با طرح سؤال را در قرآن کریم نیز فراوان می

بسیاري از مسائل آموزشی به صورت سؤال مطرح شـده اسـت تـا از طریـق توجـه      ... استفهام است
بیم و امید، تقریر، تشویق، انذار و تبشیر که اغراض ثانوي پرسش است، به تربیت الهـی نـوع   دادن، 

).   133-132: 1390آقا حسینی و همکاران، (» بشر بپردازد
منظـور از ایجـابی،   . هـاي بلاغـی  هاي ایجـابی وجـود دارد و هـم پرسـش    در مجالس هم پرسش

پرسـد تـا مجهـولی را رفـع کنـد و بـه       ین میپرسشی است که در آن پرسشگري معین، از فردي مع
. ي عادي اسـت این نوع، در ساختار مجالس همه جا از سوي مخاطب، مرید یا شنونده. معلوم برسد

نوع دوم یعنی پرسش بلاغی که هدف آن چیزي جز کسب آگاهی است، همه جا از سـوي گوینـده   
نوع که آن را پرسش مجازي یـا  هدف اصلی در این. گرددگو مطرح مییعنی واعظ، مذکر یا مجلس

نامند، ایجاد شگفتی، توبیخ، سرزنش، استرحام، اظهار شادي یا اندوه و تمنـی  استفهام تولیدي هم می
تعلیمی ضمن آن که پرسش ایجابی در متونی که جنبه). 134: 1390آقا حسینی و همکاران، (» است

گرچه بـر  -پرسش بلاغی در برخی مجالستر است، بیشتر کاربرد دارد؛ گاهی نیزدر آن ها پر رنگ
توانـد  دلیـل آن مـی  . بسیار انـدك اسـت  -گویی بودهها به گونه مجلسما مسلم است که مطالب آن

طور معمول هنگامی که کتابی بـه  به. خاص بودن مخاطب و پررنگ بودن بعد تعلیمی این آثار باشد
ه با مخاطب عام سر و کار نـدارد، از  شکلی کاملاً علمی و براي تعلیم گروهی خاص است و گویند

براي نمونـه  . (ها بیشتر ایجابی هستندگیرد و با توجه به هدف تعلیم، پرسشاین شیوه کمتر بهره می
).1369علاءالدوله سمنانی، . ك.ر
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گفت و گو. 5. 3
گو براي بیان اخبار و روایـات و حکایـات، شـگردي برجسـته در    وگفتفراوان از شیوهاستفاده

اگرچـه کـاربرد   . شودگونه آثار یافت میهاي آن در بسیاري از اینبسیاري از مجالس است که نمونه
هایی سـزاوار توجـه و   پردازي نیست اما از جنبهاین عنصر به معناي کارکردهاي امروزي آن در قصه

.بررسی است
گو هم وغیر از گفتتواند در قالب دیگري گو است میوهایی که به شکل گفتبسیاري از جمله

که یکی (گو وبیان شود اما میزان اثرگذاري و جلب توجه و دقت مخاطب به موضوع در قالب گفت
گویـان و واعظـان   مجلـس . هاسـت ، بسیار بیش از سایر شیوه)هاي آن پرسش و پاسخ استاز شیوه

کـاربرد شـگرد   . انـد دهبراي نفوذ بیشتر در شنونده و جلب دقت او نیز از این شگرد آگاهانه بهره بـر 
هـا حـول   گوها و پرسـش و پاسـخ  وعنصر خیال یکی از محورهایی است که گفتزبان حال بر پایه

این شگرد ادبی در ادبیات پارسی و به ویژه در ادب عرفانی به فراوانی به کار «. 7گیردها شکل میآن
از روي آوردن بـه زبـان شـعر و    صوفیان و عرفا از کسانی بودند که به ویژه پس ... گرفته شده است

انـد و در نفـوذ و   عرفانی، استفاده کرده-شگردي مؤثر در خلق آثار ادبیادب، از زبان حال به منزله
پیوند زبان حال با تصوف به قـدري بـوده   . اندگسترش کاربرد آن در ادبیات پارسی بسیار مؤثر بوده

پـور جـوادي،   (» انـد وفیان و عارفان پنداشـته است که اغلب زبان حال را به طور طبیعی متعلق به ص
ها یا غیـر آن  گوهایی را در داستانوبا استفاده از این تمهید ادبی، سخنوران گفت). 27و 148: 1385

دهند تا به اصطلاح سخن خود را در دهـان  میان اشیاء، جانوران یا انسان، خدا و فرشتگان شکل می
. گذارندآنان 

قرآن برساخته شـده  گوي پیامبر و خداوند که با الهامی تفسیرگونه از آیهوفتبه عنوان مثال به گ
چـون  . با وجود محبـوب مـا را جـز عـدم نزیبـد     ! اما من هرگز نگویم که من«: کنیماست، اشاره می

کنی کبریـاي مـا   اکنون که با هستی ما کم زنی می. هستی او را باشد ما را جز نیستی رخت فرو ننهد
). 905: 1363سعدي، (» ی رخت فرو ننهد، الم تر إلی ربکرا جز نیست

ها و هم غیر حکایات، بـه فراوانـی دیـده    گو هم در طرح و نقل داستانودر برخی مجالس، گفت
مثلاً در بیان برخی احادیث قدسی یا نقل آیات قرآنی و اخبار نبوي، پس از عبـارت عربـی   . شودمی

لفظ به لفظ عبـارت نیسـت لـذا گوینـده در آوردن سـجع و      جمهآید که غالباً تراي میترجمه گونه
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افـزون  . کندآزادانه عمل می-گوستوهاي گفتکه یکی از شیوه-موازنه و ساختن پرسش و پاسخ 
دوباره با مخاطب عـامی اسـت کـه فهـم عبـارت عربـی       بر این، آوردن ترجمه براي برقراري رابطه

. طور موقت، بین او و گوینده فاصله افتاده استبرایش دشوار و نامیسر بوده است و به
آنگـه گفـت اي   ... جبرئیل آمـد، گفـت اي آدم غسـل کـن    «: گو در نقل احادیث و روایاتوگفت
جبرئیـل گفـت تـو راسـت و     ... گفت اي جبرئیل این مراست مخصـوص ... جبرئیل گفت... جبرئیل

).532/ 2: 1361میبدي، (» ...مؤمنان و
... انـد اي که در لگن برافروختهآن شمع را دیده«: رودطرح تمثیل نیز به کار میاین روش در بیان و

از ایشان سؤال کنند که این عجب، همه شـب طاعـت او را داشـتید    ... هر کس به مراعات او کمر بسته
). 896: 1363سعدي، (» ...چه شد که امروزش فرو گذاشتید؟ همان طایفه گویند

براهیم خواص و ورود او به قصـر آن پادشـاه کـه طبیبـان از درمـان      سعدي همچنین در داستان ا
هاي فراوانی به کـار گرفتـه اسـت کـه در شـناخت شخصـیت و       گوو جنون او ناتوان بودند، گفت

... گفتند اي شـیخ پیوسـته  ... ابراهیم با مریدان خود گفتی کاشکی«: کار استفضاي داستان هم کمک
هـاي آن  قصري دیدم سیصد دانه سر از کنگـره ... ر بیابان نهادمروزي وقتم خوش شد، قدم د: گفت

مـرا بردنـد   ... پرسیدم که این چیست؟ گفتند آنِ ملکی است و او را دختري است دیوانه. در آویخته
گفت اي جوانمرد تو را اینجـا چـه حاجـت؟ گفـتم شـنیدم دختـري       ... نزدیک ملک، چون بنشستم

گفت این سرهاي کسانی است کـه  ... گفتم نگاه کردم. نگاه کنهاي قصرمرا گفت بر کنگره... داري
کنیـزك  ... چون قدم در آن سراي نهادم، دخترك کنیزك را گفـت مقنعـه بیـار   ... دعوي طبیبی کردند

گفت آن ها مرد نبودنـد،  ... گفت اي ملکه چندت طبیب مرد آمدند و از هیچ کس خود را نپوشاندي
... گفـتم چـون دانسـتی   . گفت علیک السـلام اي پسـر خـواص   . مگفتم السلام علیک... مرد این است

... گفت یـا شـیخ  . گفتم اي دختر برخیز تا تو را به دیار اسلام برم... گفت آن که تو را به ما راه نمود
گفت اي ساده دل کعبه را شناسی؟ گفتم بلی، گفت بر بالاي سر من ... اي استگفتم در آن جا کعبه

).912: 1363سعدي، (» ...سلیم القلبمرا گفت اي ... نگاه کن
هاها و  قصهحکایت. 6. 3
. مریدان و خواص، جمع کثیري از مردم عامه نیز بودنـد شک مخاطب مجالس عرفا جز حلقهبی

سـخن  هاي متفاوت در پاي منبـر یـا حلقـه   مشاغل و سطوح مختلف اجتماعی و سلیقهآنان از همه
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توانسـت بـیش از هـر    آنچـه مـی  . تا از کلام او به وجد آیندآمدند ذوق گرد میگوي صاحبمجلس
روش دیگر براي این جماعت، خوش و شیرین جلوه کند، نقل حکایت و داستان از هر نوع و البتـه  

شد ها گاه از سرگذشت پیامبران و بزرگان دین انتخاب میاین داستان. با اهداف اخلاقی و دینی بود
وران ردم کوچه و بازار ماننـد بازرگـان و کشـاورز و باغبـان و پیشـه     از میان مهاي آنو گاه شخصیت

هاي او در روایت انواع داستانزد قدرت خلاقانهگو را در این میان رقم میآنچه هنر مجلس. دیگر بود
اي بـود  این داستان ها براي برداشت ویژهدهی هنرمندانهبا اهمیت یا کم اهمیت، بلند یا کوتاه و جهت

.داشت از طریق آن ها، پیامی عرفانی، اخلاقی یا دینی به مخاطب خود برساندکه سعی
هـایی  آمد، نکتـه ابوحنیفه و مردي که هر روز به مجلس او میشیخ جام در خلال حکایتی درباره

اي از مخاطبـان مجـالس و   از جمله جایگاه مخاطب، نمونه. سازد که جالب توجه استرا نمایان می
کـرد و  و گاه اضطرابی که مخاطب جدیـد یـا ناشـناس در دل گوینـده ایجـاد مـی      همچنین نگرانی

. ك.ر(» چون دانشی ندارد خاموشی او را به«همچنین سفارشی ضمنی که به مخاطب شده است که 
).166-167: 1387احمد جام، 

هـاي  انها را داستانک یا داسـت که امروزه آن–هاي کوتاه و موجز ها و تمثیلفراوان بودن حکایت
هـایی کـه   غالب داسـتان . گویان استاز ویژگی مجالس و سبک بیان مجلس-نامندمالیستی میمینی

ها بیشـتر  این داستان. مند استاند از ویژگی ایجاز و کوتاهی بهرهگویان براي مخاطب آوردهمجلس
مـردم در همـه   گویی و اختصارگرایی زبـان گزیدهبرگرفته از فرهنگ شفاهی مردم است و با روحیه

.ها مطابقت دارددوره
ها در عین رعایت اصول بلاغی است و نهایت تـأثیر را بـر   ایجاز و فشردگی در این نوع حکایت

گذاري بر مخاطب و ملـول نشـدن وي، گوینـده را    شاید توجه به اهمیت اصل اثر. گذاردشنونده می
اي مـوجز و  گونـه و مفصل است، بهها را حتی اگر در اصل مشروح ساخته است تا حکایتملزم می

هاي کوتـاه  همان طور که گفتیم بسیاري از این حکایت. کوتاه و نیز با بیانی گیرا و مؤثر روایت کنند
ها و وجوه شباهت و اختلافشـان  آورد که عناصر آنهاي ادبیات معاصر را به یاد میو نغز، داستانک

:آوریمهاي کوتاه را میین قصهجا دو نمونه از ادر این. تواند بررسی شودمی
جوحی را گفتنـد ایـن بنگـر کـه     !... اي را گفتند که دو و دو چند باشد؟ گفت چهار گردهگرسنه«

سـلطان  (» گفت شـما را چـه؟  . برندتو میجوحی گفت ما را چه؟ گفتند به خانه. برندها میخوانچه
). 156و 243: 1367ولد، 
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گوینده با توجه به شناخت اقتضاي حال مخاطب یا -استکه شمار آن اندك-در برخی اوقات 
تواند نـوعی  این شیوه می. کندموضوعی که قصد طرح آن را دارد، قصه را با طول و تفصیل بیان می

کشش یا تعلیق در روایت داستان ایجاد کند که البته با توجه بـه فضـا و گنجـایش ذهنـی و روحـی      
:دهدمخاطب روي می

اي بس با جمال پیشـش  مخدره. رفتاي در راهی میاست که آن محنت زدهدر بعضی حکایات «
چـون  . رفـت بر پی آن مخدره می. دلش صید آن جمال گشت. چشمش بر کمال حسن او افتاد. آمد

گفـت مقصـود   . آن مخدره به در سراي خود رسید، التفاتی کرد، آن محنت زده را دیـد بـر پـی وي   
ضعیفم سلطنت رانده است و در کمنـد قهـر خـویش آورده    چیست؟ گفت سلطان جمال تو بر نهاد

آن مخدره را بر کسـوت جمـال،   . با توام دعوي عشقبازي است و این دعوي نه مجازي است. است
روز . گفت این مسئله تو را فردا جواب دهم و این اشـکال تـو حـل کـنم    . حلیت عقل بر کمال بود

ا جمال بر کمال مقصود کی آشکارا گردد و واقعه دیگر آن ممتحن منتظر نشسته بود و دیده گشاده ت
گفـت اي پرسـتار آن   . اي در دسـت آمد و از پی او پرستاري آیینـه او چون حل کند؟ آن مخدره می

تمناي وصـال مـاش   ] و[آیینه فرا روي او دار تا به آن سر و روي او را رسد که با ما عشقبازي کند 
).17-18: 1368سمعانی، (» بود؟
گوییز و گزیدهایجا. 7. 3

هایی توجه به رسایی و زیبایی کلام و در عین حال پرهیز از ملال خاطر مخاطب از دیگر ویژگی
مولوي در فیه ما فیه به این نکته به طـور صـریح اشـاره دارد    . بینیمنثر واعظانه میاست که در شیوه

. خته را بوسه داد و رفـت است که چراغی افروخته، چراغی نا افروسخن اندك و مفید همچنان«که 
).226: 1348مولوي، (» آن در حق او بس است و او به مقصود رسید

گویی و پرهیز از درازگویی اشـاره  در جاي جاي سخنشان، بر ضرورت گزیدهگویندگان مجالس
هـایی کـه رهنمـون بـر ایـن      ها و جملـه عبارت. توانند مبسوط بیان کننددارند و این که کلام را نمی

کند مخاطـب بـیش   آمده است یا در جایی که گوینده احساس میوع است اغلب در انتهاي بحثموض
تـوان نـوعی شـگرد    هـا را مـی  به علاوه، ایـن تکیـه کـلام   . از این توان درك و پذیرش مطلب را ندارد

شناسانه دانست تا ضمن نیازردن خاطر شنونده، دقت وي به سخن بیشتر شود یا ایـن کـه گمـان    روان
از ایـن  «: نیاز نبینـد علم و دانش گوینده بوده است و خود را از تعلیم بیشتر، بید آن چه شنیده، همهنبر



27/مبانی نظري و کارکردهاي عملی جایگاه مخاطب 

).76: 1387احمد جام، (» بسیار است؛ اگر به همه فرو شوم دراز گردد و تاهاي کاغذ در این شود
اس اطـب اسـت کـه ایـن نیـز بـر اس ـ      دیگر ایجاز در کلام، واگذاردن نتیجـه بـه خـود مخ   گونه

ایـن را تفاصـیل بسـیار    «: تفکـر اوسـت  شناسی  شنونده و براي تأثیر بیشتر و بـرانگیختن قـوه  روان
بـاقی را  ... اما عاقلان از این اندك، بسیار فهم کننـد و غـافلان از بسـیار، انـدك فهـم نکننـد      ... است

). 28و 110: 1367سلطان ولد، (» عاقلان بر این قیاس کنند
کلام مدام اشاره دارد که این قدر که گفته شد به قدر فهم گوینده و شـنونده  روزبهان نیز در پایان 

» دانشـی این قدر که گفته شد نه از دانش است و نه از بـی «: بوده است و این سخن را نهایت نیست
).20: 1351روزبهان بقلی، (

نتیجه
. انـد اي داشتهطب نگاه ویژهاند، به عنصر مخامجالس پدید آوردهسخنورانی که آثار خود را در گونه

رفـت و آنچـه در طـرح سـخن پـی     مخاطب در نظر ایشان همواره رکن مقوم مجلس به شمار مـی 
ایشان در بیشـتر اوقـات زیرکانـه مخاطـب را     . ارزیابیشان از مخاطبان بودریختند برآمده از نحوهمی
هـاي مختلفـی را در   وهسنجیدند و با ارزیابی سطوح مختلف روحی، روانـی و فکـري آنـان شـی    می

.گزیدندمواجهه و مکالمه با ایشان برمی
نمایـد، تأمـل و تأکیـد بـر     تر و برجسته جلوه مـی گویان پر رنگمخاطب در کلام مجلسآنچه درباره

ایـن  . ترین ویژگی ایـن تصـویر اسـت   اهلیت مخاطب مهم. آل استشناخت و تعریف یک مخاطب ایده
ها و اغراض شخصی در برداشت از سخن، آمـادگی و  الت ندادن آزردگیهایی مانند دخاهلیت در ویژگی

.شدگر میتمایل روحی شنونده، صفاي باطن و نبود موانع روحی چون تقلید، حسد و شک جلوه
مخاطب، گفتن سخن خاص با خاص و عام با عـام بـود؛ بـا توجـه بـه      مهم دیگر در مقولهنکته

توان گفت هر جا گوینده با مخاطب عام سـر و کـار   نی میهاي مختلف مجالس در ادب عرفانمونه
گذارد و سخن نیز آهنگی شـریعت مآبانـه بـه خـود     دارد بنا را بر تفصیل و بیان مشروح مطالب می

نهـد و  اي از مریدان روبروست، بناي کلام را بر اجمال و اشاره میگیرد اما آنجا که با گروه ویژهمی
سخن بـا تغییـر مخاطـب،    بر این اساس شیوه. گرددیاب مییقتمآب و حقفضاي سخن نیز طریقت

. یابدنوسان می
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نگـاه  . ، سخن گفتن به قدر فهم مخاطب از پرتکرارترین مضامین ایـن بحـث اسـت   افزون بر این
قدسی به سخن، بیانگر این است که سخن رزقی معنوي است کـه نیـاز، درد و شایسـتگی شـنونده     

.شودم معنا میموجب سرریز شدن آن از عال
هـاي  در نگاه سخنوران، شناسایی و توصیف گونه» مخاطب«که بخشی از مباحث برآیند سخن آن

هاي بیانی و زبانی کلام ایشان اسـت  مخاطب و همچنین ماهیت سخن است و بخشی دیگر، ویژگی
ا توجه بـه  گویی و رعایت ایجاز و اطناب بمستقیم اندیشیدن به مخاطب است؛ مانند سادهکه نتیجه

.حال شنونده
هاي طرح و بیان موضوع تا آنجاسـت کـه ردپـاي آن را    همچنین جایگاه عنصر مخاطب در شیوه

شـهاد و تمثیـل هـا و موسـیقی سـخن      هم در لحن و هم در کمیت گفتار و هـم در اسـتنادها و است  
. توان دنبال کردمی

هانوشتپی
فرستنده، گیرنده، : ویژه ارتباط زبانی، شش عامل دارداطی به ارتباط یاکوبسن هم، هر کنش ارتبدر نظریه.1

شـود، شـش   هاي مختلف سخن یکی از این اجزا برجسته مـی از آنجا که در گونه. زمینه، رمز، تماس و پیام
در ایـن نـوع   . گیرد که از آن همه، یکی کارکرد کنشی، ترغیبی یا انگیزشـی اسـت  کارکرد متفاوت شکل می

کار تري دارد و در حقیقت، زبان براي ایجاد یک کنش یا واکنش در مخاطب بهنقش برجستهارتباط، گیرنده 
متون ). 170-171: 1385فتوحی، (ندا و فعل امر است هاي صوري این نوع، وجود نشانهاز ویژگی. رودمی

.بررسی شده در این پژوهش غالباً همین کارکرد را دارند
کیف یراعی النباه من اصمته الصیحه؟ «: ت علی علیه السلام آمده استمولانا در سخن حضرعکس گفته. 2

، )ع(علی بن ابی طالب (» آن کس را که فریاد بلند کر کند، آواي نرم حقیقت چگونه در او اثر خواهد کرد؟
1380 :48.(

:توان جستویژه مثنوي میدر اهمیت نقش مخاطب شواهد زیادي در متون و منابع به. 3
ــن  ــل ای ــهقاب ــوش گفت ــا شــو گ داره

گـویم بـه قـدر فهـم توسـت     مىاینچه
ــبو   ــن س ــود ت ــت و وج ــم آب اس فه

ــوار  ــن گوش ــه از زر ســازمت م ــا ک ت
)1/169: 1390مولوي، (

ــت    ــم درس ــرت فه ــدر حس ــردم ان م
ــزد آب از او چــون ســبو بشکســت ری

)3/440: 1390مولوي، (
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این سخن شـیر اسـت در پسـتان جـان    
ــد  ــده ش ــنه و جوین مســتمع چــون تش

ــ ــدر انجمــنگــر ســخن کَ ــابم ان ش ی
ور ســخن کُــش یــابم آن دم زن بمــزد

ــول    ــک مل ــد و ی ــزاران طالبن ــر ه گ

ــى کشــنده خــوش نمــی گــردد روانب
ــد    ــده ش ــود گوین ــرده ب ــاتف ار م ه

)1/147: 1390مولوي، (
صد هـزاران گـل بـرویم چـون چمـن     

نکتــه هــا از دل چــو دزدمــى گریــزد 
)4/599: 1390مولوي، (

مانــد رســول از رســالت بــاز مــی  
)3/499: 1390مولوي، (

این نوع نگاه، برگرفته از قرآن است که ایمان به خداوند و پیامبرش را سبب احیاي باطنی مردم و زنـده  . 4
).24، انفال(م حییکُیا مم لدعاکُاذإه رسولو للهستجیبوا لالذین آمنوا إیا ایها : داندشدن قلوب آنان می

شیخ احمد جام به کار برده الحکمهکنوزاین اصطلاح را دکتر حسن نصیري جامی در تصحیح و مقدمه. 5
).بیست و یک: 1387احمد جام، (است 

:سعدي در همین مضمون چنین گفته است. 6
راهی به سـوء عاقبـت اکنـون مخیـري    رودقبـت خیـر مـی   راهی بـه سـوي عا  

)754: 1363سعدي، (
کـه  زبان حال، شرح و بیانی است که شخصی ممکن است از حالات یا صفات موجودي بکند، بدون این. 7

ویسنده مثلاً در مواردي که شخص یا موجودي خود چیزي نگفته است ولی ن. مدعی کشف و کرامت باشد
پور (گوید که وي به زبان حال چنین گفت یا شاعري از حال او حکایت کرده، ابیاتی نقل نموده است و می

).28-29: 1385جوادي، 
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.چشمه: تهران
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.چاپخانه فردوسی: تهران
). 1391. (زرقانی، سید مهدي و یاحقی، محمد جعفـر و علـی حـوري فـیض آبـادي، محبوبـه      -12

.1-34. ص.، ص23، ش گوهر گویا. شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجريمخاطب
.امیرکبیر: تهران. تصحیح محمدعلی فروغی. کلیات سعدي). 1363. (سعدي، مصلح بن عبداالله-13
.مولی: تهران. به کوشش نجیب مایل هروي. معارف). 1367. (الدین محمدسلطان ولد، بهاء-14
علمـی و  : نتهـرا . تصحیح نجیـب هـروي  . الارواحروح ). 1368. (الدین احمدسمعانی، شهاب-15

.فرهنگی
.هافرهنگ: تهران. شناسی سنتیعبور از مخاطب). 1385. (سیدآبادي، علی اصغر-16
.مرکز: تهران. تصحیح جعفر مدرس صادقی. مقالات). 1383. (تبریزيشمس-17
.میترا: تهران. معانی). 1377. (شمیسا، سیروس-18
: تهـران . به اهتمام محمد روشن. الستینیوسف، جامعقصه). 1367. (طوسی، احمد بن محمد-19

.علمی و فرهنگی



31/مبانی نظري و کارکردهاي عملی جایگاه مخاطب 

.بنیاد فرهنگ ایران: تهران. به اهتمام محمد شیروانی. رسائلمجموعه). 1352. (عبداالله انصاري-20
علمـی و  : تهـران . هـروي تصحیح نجیب مایـل . مصنفات فارسی). 1369. (علاءالدوله سمنانی-21

.فرهنگی
.ائمه: قم. ترجمه محمد دشتی. البلاغهنهج). 1380(.علی بن ابی طالب-22
: تهران. تصحیح غلامحسین یوسفی. قابوس نامه). 1345. (عنصر المعالی، کیکاوس بن اسکندر-23

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب
.اساطیر: تهران. به اهتمام علینقی منزوي و عفیف عسیران. هانامه). 1377. (القضاتعین-24
.منوچهري: تهران. تصحیح عفیف عیسران. تمهیدات). 1386. (---------25
: تهـران . به سـعی جـواد نـوربخش   . اي در موعظهسوانح و رسالهرساله). 1381. (غزالی، احمد-26

.یلدا قلم
پژوهشنامه . مولويهاي آن در مجالس سبعهگویی و شیوهمجلس). 1387. (غلامرضایی، محمد-27

.257-278. ص.، ص57، شمارهشهید بهشتیعلوم انسانی دانشگاه
.دانشگاه شهید بهشتی: تهران. شناسی نثرهاي صوفیانهسبک). 1388. (-----------28
. سخن: تهران. اي در غزنهشوریده). 1385. (فتوحی، محمود و محمدخانی، علی اصغر-29
هاي هشتم و نهـم  دهشناسی حافظ در سمخاطب). 1388. (و وفایی، محمدافشین----------30
.71-126. ص.، ص6، ش نقد ادبی. هجري بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک-31
مرکـز نشـر   : تهـران . مریم مشرفترجمه. بهاء ولد، زندگی و عرفان او). 1382. (مایر، فریتس-32

.دانشگاهی
ها، جهانی شدن و هرسانپنداري در حوزهشناسی مخاطبآسیب). 1387. (محسنیان راد، مهدي-33

.79-113. ص.، ص3، ش 1، سال تحقیقات فرهنگی. جهانیعصر پس از دهکده
.اساطیر: تهران. با مقدمه محمد روشن.شرح التعرف). 1366. (مستملی، اسماعیل بن محمد-34
.امیرکبیر: تهران. الزمان فروزانفرتصحیح بدیع. فیه ما فیه). 1348. (الدینمولوي، جلال-35
.کیهان: تهران. تصحیح توفیق سبحانی. مجالس سبعه). 1365. (-------------36
: تهـران . تصـحیح بـدیع الزمـان فروزانفـر    . کلیات شمس تبریزي). 1380. (-------------37

.کتابکارنامه
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سـازمان چـاپ و   : تهـران . به کوشـش توفیـق سـبحانی   . مثنوي). 1390. (--------------38
.رت فرهنگ و ارشاد اسلامیانتشارات وزا

اصـغر  بـه کوشـش علـی   . الاسرار و عـده الابـرار  کشف ). 1361. (میبدي، ابوالفضل رشیدالدین-39
.امیرکبیر: تهران. حکمت

بنگـاه ترجمـه و   : تهـران . به اهتمام محمدامین ریـاحی . مرصاد العباد). 1352. (الدین رازينجم-40
.نشر کتاب

علمـی و  : تهـران . به اهتمام احمد مهدوي دامغانی. الحقایقکشف ). 1386. (نسفی، عزیزالدین-41
.فرهنگی


